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ضرورت امر به معروف و نهی از منکر عملی
قال الامام علی)ع(: »وامر بالمعروف، تکن من اهله، وانکر المنکر 
بیدک و لسانک، و باین من فعله یجهدک، و جاهد فی الله حق جهاده، 

و لا تأخذ فی الله لومه لائم«. 
امام علی)ع( فرمود: )ای فرزندم!( به نیکی ها امر کن و خود نیکوکار باش، 
و با دســت و زبانت زشتی ها و بدی ها را انکار کن، و بکوش تا از بدکاران دور 
باشــی و در راه خدا آن گونه که شایســته است تلاش و کوشش کن، و هرگز 

سرزنش ملامتگران تو را از تلاش در راه خدا باز ندارد.)1(
ـــــــــــــــــــــــ

1- نهج البلاغه، نامه 31

لزوم پرهیز از رفتارهای دوگانه
امام علی)ع( فرمود: از کسانی مباش که بدون عمل صالح به آخرت امیدوار است، 
و توبه را با آرزوهای دراز به تاخیر می اندازد. در دنیا چون زاهدان ســخن می گوید، 
اما در رفتار همانند دنیاپرســتان است. اگر نعمت ها به او برسد سیر نمی شود، و در 
محرومیت قناعت ندارد، از آنچه به او برسد شکرگزار نیست و از آنچه مانده و به او 
نرسیده زیاده طلب است. دیگران را باز می دارد و پرهیز می دهد، اما خود پروا ندارد، به 
اطاعت و فرمانبرداری امر می کند اما خود فرمان نمی برد و اطاعت نمی کند. نیکوکاران 
را دوست دارد، اما رفتار و اعمالش مثل آنان نیست، معصیت کاران را دوست نمی دارد 
اما خود یکی از گناهکاران اســت، و با گناهان فراوان مرگ را دوســت نمی دارد، اما 
در آنچه که مرگ را ناخوشایند می کند اصرار و پافشاری دارد. اگر بیمار شود نادم و 
پشیمان می شود، و اگر تندرست و سلامت باشد سرگرم خوشگذرانی ها می گردد.)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- نهج البلاغه، حکمت 150

پرسش و پاسخ های علوی
1- شرایط واگذاری مسئولیت به مدیران

امام علی)ع( در پاسخ به این سؤال که در واگذاری مسئولیت ها چه زمانی 
می توان به مدیران اعتماد کرد می فرماید: »چنانچه قبل از آزمودن )عملی( به او 
اعتماد کنی حتماً پشیمان می شوی.« )غررالحکم، ح 9497( همچنین حضرت 
با تأکید بر راستگویی و صداقت یک مدیر می فرمایند: »انسان دروغگو با انسان 
مرده برابر است، زیرا فرق زنده با مرده، همانا اعتماد بر او می باشد. پس کسی 
که به ســخنش اعتمادی نباشد زندگی اش باطل و بیهوده است )همانند مرده 

است(« )همان، ح 4386(
2- گزینش بهترین نظرات

امام علی)ع( در رابطه با شــاخص بهترین نظرات و آراء در ســبک زندگی 
انسان ها می فرمایند: »بهترین فکرها آن است که از روی هوا و هوس نباشد و 
به راه راست و درست زندگی نزدیک تر باشد.« )غررالحکم، ح 830( همچنین 
با تأکید بر انتخاب افکار و اندیشه های الهی می فرمایند: »بدترین آراء و نظرات 

آنهایی است که برخلاف دین باشد.«)همان، ح 10095(
3- ضرورت عمل توأم با دوراندیشی

امام علی)ع( در رابطه با توصیف دوراندیشی مدیران و ضرورت اجرا و عمل 
در کارهای اهم می فرمایند: »دوراندیشــی به این است که در عاقبت کار دقت 
کند و با افراد خردمند مشــورت کنی.«)غررالحکم، ح 10881( همچنین در 
رابطه با شــاخص دیگر افراد دوراندیش می فرمایند: »مبادا در کارهای لازم و 
ضروری، تأخیر روا دارید، تا می توانید بدان بشتابید.« )تحف العقول، ص 122(

4- ضرورت نظارت در کارها
امام علی)ع( در خصوص ضــرورت نظارت در کارهای مدیران می فرماید: 
»کارهایشان را زیر نظر بگیر و چشم هایی )ماموران مخفی( از افراد با صداقت و 
با وفا را در بین آنها داشته باش.«)نهج البلاغه- نامه 53( سپس حضرت درباره 
یکــی از جنبه های نظارت فرمودند: »برای آزمودن )افراد( همنشــینی کافی 
است« )غررالحکم، ح 9493( همچنین امام بر ارزیابی عملکرد مدیران تأکید و 
انتخاب آنان را بعد از آزمون عملی آنان تأکید کرده و می فرمایند: »در کارهای 
کارگزارانت اندیشــه و تأمل کن و پس از آزمودن آنان، ایشــان را به کار گمار« 

)نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 17، ص 68(
5- شاخص های سیاست اسلامی

امام علی)ع( در پاسخ به معنای سیاست از نوع دینی و اسلامی آن فرمودند: 
»سیاســت عادلانه بر سه محور اســتوار است: 1- نرمش همراه با دور اندیشی 
2- پیگیری کامل در اجرای عدالت 3- میانه روی در بخشش و عطا« )غررالحکم، 
ح 7747( ســپس امام اساس حکومت ها و دوام آنها را حسن سیاست دانسته 
و می فرمایند: »الملک سیاســهًْ: اساس حکومت )و دوام و بقای آن با( سیاست 
است« آن هم سیاستی که از جنس ارزش های الهی است نه فریبکاری و مکر 
و حیله که در این باره می فرمایند: »لولا ان المکر و الخدیعه فی النار لکنت امکر 
الناس« اگر حیله و نیرنگ موجب آتش دوزخ نمی شد، من نیرنگ بازترین انسان ها 
بودم«)منهاج البراعــه، ج12، ص366( در تاکیــد این مطلب امام می فرمایند: 
»لولا التقی لکنت ادهی العرب« اگر دین و تقوا نبود من زیرک ترین مرد عرب 

بودم«)بحارالانوار، ج41، ص150(
۶- تشویق و تنبیه

امام علی)ع( در پاســخ به سیاســت های تشــویقی و تنبیهی زیردستان 
می فرمایند: »فرد صالح و بدکار در نزد تو نباید یکســان باشــد، زیرا که این 
بی توجهی، آدم نیکوکار را در انجام کار نیک بی میل و انسان بدکار را در انجام 
کار بد تشویق می کند. پس برخورد تو با هرکدام از آنها باید متناسب با کردار 

خودشان باشد«)نهج البلاغه، نامه53(
۷- سبک زندگی زنبورعسلی

امام علی)ع( در پاسخ به اینکه چه سبک زندگی ایده آل است، می فرمایند: 
»شیعتنا بمنزله النحل« شیعیان ما همانند زنبورعسل هستند«)بحارالانوار، ج65، 
ص17، باب15( آری زنبورعسل چیزهای بد و ناپاک نمی خورد و خروجی ناپاک 
ندارد. زنبورعسل با شهد گل ها عسل تولید می کند. شیعیان امام علی)ع( هم باید 
مثل زنبورعسل زندگی کنند، زیرا امام آنان را به زنبورعسل تشبیه فرموده است.

مدیریت حافظه، شاخص رشید بودن
افراد از نظر هوش، فهم، اســتعداد و حافظه بــا یکدیگر اختلاف دارند. 
انســان های رشید از حافظه خود بهره برداری صحیح می کنند، ولی آدم های 
غیررشید ممکن است حافظه بسیار نیرومندی نیز داشته باشند، اما نتوانند از 
آن استفاده کنند... اما آدمی که رشید باشد، در بهره برداری از حافظه خود دقت 
می کند. اولین کاری که انجام می دهد عمل انتخاب است یعنی حافظه خود 
را مقدس می شمارد، حاضر نیست هر چه شد را در آن سرازیر کند، حساب 
می کند که دانستن چه چیزهایی برای او مفید است و چه چیزهایی بی فایده 
اســت. مفیدها را نیز درجه بندی می کند و مفیدترها را انتخاب می کند. پس 
آنها را به حافظه خویش می سپارد. آنچنان که امانتی را به امینی می سپارد.)1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- تربیت و رشد اسلامی، شهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، ج 13 ص 227

صفحه ۷
 شنبه ۲ تیر ۱۴۰۳
۱۵ ذی الحجه ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۶۰۷

است.  پیچیده  موجودی  انســان 
که  است  گونه ای  به  انسان  پیچیدگی 
ناشــناخته  به عنوان موجودی  او  از 
انسان  این رو خود  از  یاد می شــود. 
نیز نســبت به خود شناخت کامل و 
به ویــژه که در نگرش  تمامی ندارد، 
اسلامی،  انســان در حال کمال یابی 
اســت و برای رشد و تعالی و تحولات 
کمالی اش،  پایانی متصور نیست و حد 
یقفی ندارد که در آن ایستگاه ، از رشد 
 باز ماند و دیگر توان رفتن نداشــته 

باشد.
هر چه انسان،  صفات خود را بیشتر 
می شناســد و آن را بــروز و ظهور 
می دهد،  صفاتی دیگر از درون آن زاده 
می شود و عرصه گسترده تر از پیش در 
برابر او باز می شود. این توسعه پذیری 
بر آن  انسان امری است که قرآن  در 
تاکید دارد و از این روست که از انسان 
می خواهد تا خود را بشناسد و با فعلیت 
بخشــی به صفات خود،  جهانی نو در 
برابر دیدگانش بگشاید و در آن مسیر 
نو گام های استوار خویش را بردارد و 
پیش برود؛ زیرا نهایت ســیر انسان، 
خداوندی است که خود بی نهایت است 
و اگر انسان متخلق به اخلاق و صفات 
الهی شود و افق های دیگری در برابرش 
باز و آشــکار می شود و در بیکرانگی 

خدایی مستغرق می گردد.
اما گاه موانع جــدی در برابر این 
ســیروجودی انسان پیش می آید که 
است؛   ضروری  بســیار  آن  شناخت 
چرا که ایــن موانع افق های دید او را 
تنگ کرده و اجازه نمی دهد تا بیشتر 
از بینی اش را ببینــد و تنگ نظرانه 
آن  برپایه  و  کــرده  تحلیل  می بیند،  
توصیه و رفتــار می کند. یکی از این 
موانع جدی در برابر ســیر وجودی و 
تکاملی بشر، لجاجت است. نویسنده 
در این مطلب ریشــه های لجبازی و 
مانعیت لجاجت را در سیر تکاملی بشر 

تبیین کرده است.

* با ادعاي الهي بودن منصب امامت علي ابن ابي طالب ـ ع ـ چرا هیچ 
آیه اي در باره ایشان در قرآن کریم وجود ندارد؟ 

- براي روشن شدن جواب لازم است به نکاتي اشاره شود: 
1ـ قرآن به الهي بودن امامت تصریح دارد: ابراهیم)ع( بعد از مقام نبوّت و رسالت 
و مقام خلیل اللهي آخرین مقام و بالاترین منصبي که به او عنایت مي شود امامت 
اســت، چنان که خداوند در قرآن مي فرماید: ».قالَ إنِيِّ جاعِلُکَ للِنَّاسِ إمِاماً قالَ وَ 
المِِین «؛ من تو را امام و پیشواي مردم قرار دادم.  مِنْ ذُرِّیتَِّي قالَ لا ینَالُ عَهْدِي الظَّ
ابراهیم عرض کرد: از دودمان من نیز اماماني قرار بده، خداوند فرمود: پیمان من 

به ستمکاران نمي رسد.)1( 
2ـ تمام جزئیات احکام و معارف در قرآن بیان نشده است: آنچه در قرآن آمده 
کلیّات است و در مواردي به جزئیات اشاره شده است و مسئله امامت مسئله کليّ 
اســت و مصداق آن مسئله جزئي است و در عین حال در قرآن بدان اشاره شده، 

هر چند تصریح نشده است. 
3ـ خداوند در قرآن، پیامبر )ص( را به عنوان مبیّن و مفسّر کتاب معرفي کرده 
است: »ما این ذکر )قرآن( را بر تو نازل کردیم تا آنچه را که به سوي مردم نازل شده 
است براي آنها )بیان نموده( روشن کنی و شاید اندیشه کنند،)2( بعداً اشاره مي شود 
که پیامبر اسلام ـ صليّ الله علیه و آله ـ به امامت علي ـ ع ـ تصریح کرده است.

بعــد از این مقدّمــه در جواب باید گفت که آیات عدیــده اي در قرآن درباره 
امیرالمؤمنین )ع(، امامت آن حضرت و شــأن و منزلت آن آمده اســت، اگرچه در 

هیچ یک از آنها صریحاً نام آن حضرت به جهت مصالحي برده نشده است. 
خوارزمي و متّقي هندي، در روایتي از رسول خدا نقل کرده اند که آن حضرت 
فرمود: ما انزل الله تعالي آیه »یا أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُوا « الّا وَعَليَّ رَاسُْها و امیرُها، خداوند 
آیــه اي با خطاب »یا أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُوا « نازل نفرمود، جز آنکه علي ـ ع ـ بالاترین 
و امیر)مصداق آیه( شــمرده مي شود.)3( )در ص 280، مناقب خوارزمي دارد... الّا 

کان عليٌ شریفها و امیرها(
ســلطان الواعظین از محمّد بن یوسف گنجي شافعي و طبراني نقل کرده که 
سیصد آیه از قرآن درباره آن حضرت نازل شده است.)4( و حاکم حسکاني متوفاي 

470 هـ مجموع آیات فوق را در 2 جلد جمع آوري کرده است.)5(
اینک به بعضي از آیات معروف که طبق مدارک و منابع شیعه و اهل سنّت در 

شأن امیرالمؤمنین ـ ع ـ آمده است اشاره مي کنیم:
1. آیــه  تبلیغ: خداوند مي فرماید: اي پیامبر، آنچه را که خداوند بر تو نازل 
کرده اســت به مردم برســان و اگر چنین نکني، گویا رسالت خویش را به انجام 
نرســانده اي و خداوند تو را از مردم حفظ خواهد کرد و به راســتي خداوند گروه 
کافران را هدایت نمي کند.)6( به اتفاق شــیعه و عدّه اي از بزرگان اهل سنّت، آیه  
مذکور در مورد ولایت و امامت امیرالمؤمنین ـ ع ـ در واقعه غدیرخم نازل شده 
اســت، چنان که ســعید خدري و ابن عباس نقل کرده اند که آیه  شریفه »یا أیَهَُّا 
ِّغْ ما أنُزِْلَ إلِیَْــک ...« در روز غدیر خم بر پیامبر اکرم ـ ص ـ در مورد  سُــولُ بلَ الرَّ

علي بن ابي طالب ـ ع ـ نازل شده است.)7( 
2. آیه  اکمال: قرآن مي فرماید: امروز دین را براي شــما کامل کردم و نعمت 
خویش را بر شــما تمام نمودم و اســلام را به عنوان دین براي شما اختیار کرده 
بدان راضي شدم.)8( آیه  فوق به اتفّاق علماي شیعه )9(و جمعي از علماي اهل سنّت 
درباره علي ـ ع ـ نازل شده است، چنان که خوارزمي نقل کرده که بعد از بالا بردن 
دست علي ـ ع ـ توسط پیامبر ـ ص ـ در غدیر خم و معرّفي ایشان به عنوان ولي 
و جانشــین خود، هنوز پیامبر و علي از هم جدا نشده بودند که آیه  اکمال ، الیَْوْمَ 
أکَْمَلتُْ لکَُم نازل شد، حضرت فرمود: الله اکبر بر کامل نمودن دین و تمام کردن 
نعمت و رضایت خداوند به رسالت من و ولایت علي؛ پس در حق یاري کنندگان 

علي ـ ع ـ دعا فرمود و خوارکنندگان او را نفرین کرد.)10( 
...«؛ ولي و سرپرست و رهبر شما  کُمُ الَلهّ 3. آیه  ولایت: در قرآن آمده »إنِمَّا وَلیُِّ
تنها خدا است و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند و نماز را بر پاي مي دارند و در 
حال رکوع زکات مي پردازند.)11( آیه  فوق هم به اتفّاق شیعه)12( و گروهي از علماي 

اهل سنّت در باره اي علي ـ ع ـ و ولایت او نازل شده است. 

مرحوم علّامه امیني نام 66 نفر از بزرگان عامّه را با کتاب هایشان ذکر مي 
کند که نزول این آیه  شریفه را در مورد امیرالمؤمنین ـ ع ـ پذیرفته اند،)13( از 
جمله خوارزمي، جریان صدقه دادن انگشتر در حال رکوع توسط آن حضرت 
را مفصّل نقل کرده است.)14( حاکم حسکاني حنفي نیشابوري، از دانشمندان 
معروف قرن پنجم نیز در »شواهد التنزیل« به پنج طریق از »ابن عباس« و به دو 
 طریق از »انس بن مالک« و به دو طریق از »محمّد بن حنفیّه« و با یک طریق از 
»عطاء بن السائب« و یک طریق از »عبدالملک بن جریح مکّي« از پیغمبر اکرم 
ـ ص ـ نقل مي کند که آیه  »انما ولیکم الله...« درباره علي ـ ع ـ نازل شده که 

در حال رکوع، انگشتر به سائل داد.)15(
4. آیه اولي الامر: در قرآن مي خوانیم: » ای کســانی که ایمان آورده اید، 
خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را ]نیز[ اطاعت کنید.«)16( حاکم 
حسکاني حنفي نیشابوري، ذیل این آیه ، پنج حدیث نقل کرده که در همه آنها 
عنوان »اولي الامر« بر علي ـ ع ـ )به عنوان یک مصداق روشــن( تطبیق شده 
 است. در نخستین حدیث از خود علي ـ ع ـ نقل مي کند که ایشان فرمود: وقتي 
پیامبر ـ ص ـ فرمود: شــرکاي من کساني اند که خداوند آنها را قرین خودش 
و من ساخته و درباره آنها آیه  ».یا أیَهَُّا الذَِّینَ آمَنُوا أطَِیعُوا الله ..« را نازل کرده 
اســت؛ از آن حضرت پرســیدم: اي پیامبر خدا، اولي الامر کیانند؟ فرمود: تو 

نخستین آنها هستي، و به همین مضمون است چهار حدیث بعدي.)17( 
همچنین آیه  تطهیر،)18( مباهله،)19(پاداش رسالت،)20( علم الکتاب،)21( و آیه  
صادقین، خیر البریهّ، لیله المبیت، حکمت، ســوره هل اتي، سقایه الحاج، آیه  
صالح المؤمنین، سوره احزاب، بینه و شاهد، آیه   صدیقون، آیه  نور، آیه  انذار، مرج 
البحرین، نجوا، سابقون، آیه  انفاق و آیه  محبّت،)22( آیه  مسئولان.)23( هرچند به 
صراحت نام علي در قرآن نیامده است، ولي طبق اعتراف اهل تسنن و تشیع 
آیات نام برده شــده براي امامت و فضیلت حضرت علي ـ ع ـ نازل شده اند و 

قابل انکار نیستند.
_____________________

1ـ بقــره/ 124. 2ـ نحــل/ 44. 3ـ موفق بن احمدبن محمّد مکّي خوارزمي، المناقب، قم، 
مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدّرسین، چاپ سوّم، 1417، صص 266ـ 267، 
روایت 249؛ و ر.ک: متّقي هندي، علي، کنزالعّمال، بیروت، موسســة الرساله، چاپ پنجم، 
1405 ه ـ، 1985 م، ج 11، ص 604، روایت 32920.   4 ـ ســلطان الواعظین شــیرازي، 
 شــب هاي پیشــاور، تهران، دارالکتب الاســلامیة، چاپ ســي و هفتم، 1376، ص 386.   
5ـ حافظ عبیدالله حاکم حسکاني، شواهد النّزیل بقواعد التفصیل، بیروت، موسسة الاعلمي، 
1392هـ، در 2 جلد.   6ـ مائده/ 67.  7ـ الف: منابع شــیعه: امیني نجفي، عبدالحســین، 
الغدیــر، تهران، دارالکتب الاســلامیة، چــاپ دوّم، 1372، ج1، صص 223 ـ 214؛ مکارم 
شیرازي، ناصر و جمعي از دانشمندان، پیام قرآن، قم، نسل جوان، چاپ دوّم، 1374، ج 9، 
صص 389 ـ 117.   ب: منابع اهل سنّت: جلال الدین عبدالرحمان بن ابي بکر السیوطي، 
تفسیر الدرالمنثور في التفسیر بالمأثور، بیروت، ج 2، ص 327، ذیل آیه 67؛ سوره مائده. 
 رشــید رضا، تفسیر المنار، بیروت، دارالمعرفة، چاپ دوم، ج 6، ص 463، ذیل آیه  مذکور.   
8ـ مائده/ 5.   9ـ الغدیر، همان، ج 1، صص 237 ـ 230؛ پیام قرآن، پیشین، ج 9، ص 188 
و....   10ـ خوارزمي، المناقب، پیشین، خطبه 135، روایت 152؛ و ر.ک: حافظ حسکاني، 
حافظ شواهد التنزیل، پیشین، ج 1، ص 157، حدیث 211.   11ـ مائده/ 55.  12ـ ر.ک: 
الغدیر، پیشین، ج 3، ص 162؛ و ر.ک: پیام قرآن، پیشین، ج 9، ص 2001 و....  13ـ الغدیر، 
پیشین، ج 3، صص 162ـ 156.  14ـ خوارزمي، المناقب، ص 264، روایت 246 و ص 266، 
روایت 248.  15ـ ابي القاسم عبیدالله بن احمد الحسکاني ، شواهد التنزیل، بیروت، موسسة 
الاعلمي، ج 1، ص 161 الي 168.  16ـ نســاء/ 59.  17ـ ر.ک: شــواهد التنزیل حسکاني، 
پیشــین، ج 1، ص 148 تا 151؛ و ر.ک: پیام قرآن، پیشــین، ج 9، ص 219ـ 215.  18 
 ـ احزاب/ 33.  19ـ آل عمران/ 61.  20 ـ شــوري/ 23.  21ـ رعد/ 43.  22 ـ پیام قرآن، 
ج 9، پیشین؛ و شواهد التنزیل، پیشین؛ که در پیام قرآن، ج 9، حدود 30 آیه مفصّل مطرح 

و بحث شده است.   23 ـ صافات/ 24.

آیات قرآنی در منزلت امام علی)ع(

آنچه در قرآن آمده كلياّت است و در مواردي به جزئيات 
اشاره شده است و مسئله امامت مسئله كليّ است و 
مصداق آن مسئله جزئي است و در عين حال در قرآن 

بدان اشاره شده، هر چند تصريح نشده است. 

لجبازی را از مهم ترین موانع رشد و تزکیه انسانی دانسته اند 
زیرا انســان را به گونه ای می سازد که در برابر سخن حق سر 
فرود نمــی آورد و با آنکه گاه حتی حق را می شناســد و بر 

درستی آن آگاه است، ولی آن را انکار می کند و نمی پذیرد.

از نظر قرآن کســانی دچار بیماری و رذیلت اخلاقی »لجاجت« 
می شوند که گرفتار غرور هستند. همچنین تکبر و خودپسندی 
و خودبرتربینی، زمینه ساز روحیه لجاجت و مجادله گری و سخنان 
بی دلیل و بی برهان و منطق می شــود و انسان، حاضر به تنزل از 
موضع خود نیست و بر عقاید و رفتار باطل خویش پافشاری می کند.

لجاجت
ریشه ها و آثار آن

علی پوريا 

  انسان با دو مانع اصلی و جدی 
در مسیر خدایی شدن مواجه 
اســت که هواهای نفسانی و 
وسوســه های ابلیس و یاران 

وی به نام شیاطین است.

یکی از مواهب برای انسان این است که شرایط- و امکانات به طور متساوی و در حد کمال- 
برایش فراهم باشد ولی هیچ چیز برای او تحمیلی نباشد. 

گاهی »فکر« هم برای انسان تحمیلی است،»ذوق« هم تحمیلی است، »عاطفه« هم تحمیلی 
است و این مصیبت تمدن جدید است.

شما ببینید امروز این وسایل ارتباط جمعی- و به قول اینها رسانه های عمومی- دارد انسان ها 
را مسخ می کند، یعنی انسانها را آن طور می سازند که دل خودشان بخواهد نه آن طور که مصلحت 

واقعی آنهاست یا مطابق آنچه که انسانها خودشان برای خودشان انتخاب کرده اند. 
وقتی چیزی را بخواهند، دائماً به گوش آدم می خوانند، جلو چشم او می آورند، آن قدر می آورند 

که اصلًا روح انسان را مسخ می کنند و انسان نمی تواند غیر از آن فکر کند.
این مسئله مسخ انسان که در تمدن امروز وجود دارد هیچ زمانی مشابهش وجود نداشته است.

الآن به شــکلی اســت که هیچ کس در انتخاب هیچ چیزی نمی تواند آزادی داشته باشد، با 
اینکه انسان امروز- نسبت به جوامع گذشته- در یک حد بالاتری از دانش و معرفت قرار دارد.

 * مجموعه آثار استاد شهید مطهری )فلسفه تاریخ)1- 4((
 ج 15؛ صص 222-223- با تلخیص و ویرایش

ویلیام جیمز می گوید: »اگر خوشــی به انســان  مذهبی رو آورد، خنده های جلف و سبک از او دیده 
نمی شود و اگر غمی به او روی نماید، ناله و ناسزا از او شنیده نمی شود.«

این وقار و سنگینی ناشی از این است که روح آدمی به واسطه مذهب، عمیق تر و نافذتر و دوراندیش تر 
می  شود و عمده چیزی که بر روح مؤمنان سایه می  افکند و بلکه باید گفت سنگینی می  افکند فکر مبدأ 
و معاد اســت. در اخبار دینی هم درباره رسول اکرم)ص( وارد شده که »ضحکه التبسم « )خنده او تبسم 
بود( و همچنین درباره مؤمن وارد شده که از قهقهه پرهیز دارد.  به هر حال این سنگینی و وقار مؤمنان 
به واســطه حمل بار بزرگی اســت که بر روح خود دارند. دیگران به منزله ماشــینی خالی هستند که به 
سرعت در حرکت است و دیوارها و چوبهایش لق لق می  کند و آنها به منزله ماشینی هستند که ظرفیت 
خود را پر کرده و در دست  اندازها و پستی و بلندی ها زیاد  بالا و پایین نمی  پرد و زیاد صدا راه نمی  اندازد 
و ماشین هم برای بارگیری ساخته شده نه برای خالی حرکت کردن. در آدمی هم ظرفیت عقیده و ایمان 

و مذهب وجود دارد.
* استاد شهید مطهری، یادداشت ها، ج4، ص1۶9 )با تلخیص(

وسعتوجودیوسیربیپایانانسان
انســان به ســبب آنکه دارای نفس و 
روان است، موجودی بسیار پیچیده است؛ 
زیرا وجود روان در او بیانگر این معناســت 
که موجودی اســت که عوالم چندی را به 
هم پیوند زده اســت. دست کم ما دو عالم 
مجردات و مادیات را می بینیم که در انسان 
به هم پیوند خورده اســت؛ زیرا نفس و به 
تعبیر فارســی روان، همــان روح یا جانی 
اســت که در عالم مادی در کالبد انسانی 
قرار گرفته است. بنابراین، روح و جانی که 
از عالم مجردات و عقول است، در عالم ماده 
وارد شده و در کالبد انسانی قرار گرفته است. 
پــس روان آدمی، دارای ویژگی ها و صفات 
عالم مجردات و عقول و عالم ماده و مادیات 
است. همین ویژگی ترکیبی انسان به تنهائی 
برای پیچیدگی او کفایت می کند و او را از 
دیگر موجودات عالم هستی جدا می کند؛  
حــال این موجودات عالم هســتی از عالم 
عقول باشد یا از عالم ماده؛  چون هیچ یک 
از موجودات دیگر هستی از چنین ترکیبی 

بهره نبرده است.
البته بر اساس آیات قرآن، نزدیک ترین 
موجود به انســان در ترکیــب این عوالم 
متضاد مجردات و ماده، جنیان هستند. با 
این تفاوت که روحی که در انســان دمیده 
شده مســتقیم از خداوند در انسان دمیده 
شــده و هیچ واسطه ای در کار نبوده است 
و از همین رو در قرآن از این دمیده شدن 
به »نفخت من روحی« تعبیر کرده اســت.

)حجر، آیه 29؛ ص ، آیه 72( این گونه است 
که انسان بر همه موجودات هستی حتی بر 
جنیان کرامت یافته اســت و همه عوالم از 
عالم ماده و عقول موظف و مامور شدند تا بر 
انسان سجده اطاعت برند و تحت مظهریت 

ربوبی او قرار گیرند.)همان( 
موانعسیرتکاملوجودیانسان

هر چند که انسان به سبب همان روانی 
که در کالبــد جســمانی اش دارد، از این 
ظرفیت تکاملی تا بی نهایت برخوردار است، 
ولی این راهی بسیار پرخطر است که اگر به 
درستی انتخاب و پیموده نشود،  دوزخ فراق 
و آتش جلال الهی او را در بر می گیرد؛ زیرا 
این مســئولیتی است که انسان برگزیده و 
خود خواهان پیمودن آن شده است. پس 

با انتخاب عبودیت یا معصیت می تواند در 
دو مسیر متقابل سیر وجودی خود را ادامه 
دهد.)احزاب، آیه 72؛ بقره، آیه 38؛ انسان، 

آیه 3(
موانع ســیر در برابر انسان به دو دسته 
اصلی خواسته های نفسانی و وسوسه های 
شیطانی تقسیم می شود؛ زیرا انسان به سبب 
حضور در عالم ماده،  همان گونه که گرایش 

به کمال و تقــرب به خدا دارد،  گرایش به 
مادیات هم دارد؛ چرا که روان آدمی را دو 
وجه است که یکی وجه الله و دیگری وجه 
مادی. وجه الله ، نورانی و آسمانی و معنوی 
و رشــدی اســت؛ در حالی که وجه مادی 
آن نقــص، تاریکی و زمینی و مادی و ضد 
رشدی می باشد. حضور در عالم ماده،  نفس 
را به سوی مادیات می کشاند و خواسته های 
مادی او را چنــان در بر می گیرد که وجه 
الهی را ســرکوب می کند.)شــمس، آیات 
7 تــا 10( از این رو در روایات اســلامی از 
نفس انسان به سبب همین وجه مادی آن 
به بدترین دشمن تعبیر شده است: اعدی 
عدوک نفسک التی بین جنبیک؛ بدترین 
دشــمن همان نفس و روان توست که در 
درون توست. )تنبیه الخواطر ، ج 1، ص259(

اگر انســان بتواند با کمک وجه الهی و 
الهامات تقوایی، مهار نفس را در دست گیرد، 
از یک دام بزرگ رسته است؛ اما مشکل آن 
است که انسان با یک دشمن بیرونی قوی و 
وسوسه گر نیز مواجه است. این دشمن که 
در قرآن از وی به نام ابلیس یاد شده است؛ 
دشمنی است که مدعی مقامات انسانی بوده 
و خود را شایسته آن می دانسته است و به 
سبب همین تکبر و خودبرتر بینی)اعراف، 
آیــه 12؛ ص ، آیه 76(، حاضر به ســجده 
اطاعت نشــد و از فرمان الهی سرباز زد و 
راه عصیان در پیــش گرفت)بقر، آیه 34؛ 
ص ، آیات 74 و 75( او به ســبب اینکه از 
این مقام محروم شد و از مقام قدس رانده 
شد،  سوگند یاد کرد که انسان را با وسوسه 

گمراه کند و اجازه ندهد تا او مسیر رشدی 
صراط مستقیم اسلام را بپیماید.)اعراف، آیه 

16؛ حجر، آیه 39(
بنابراین،  انسان با دو مانع اصلی و جدی 
در مســیر خدایی شدن مواجه است و آن، 
هواهای نفسانی و وسوسه های ابلیس و یاران 
وی به نام شیاطین است.)بقره، آیات 14 و 

102؛ انعام، آیات 71 و 112 و 121 (

لجاجت،بازدارندهازسیررشدی
هواهای نفســانی، برای انسان صفات و 
روحیاتی را ایجاد می کند که ضد روحیات و 
صفات الهی است. به این معنا که وجه الهی 
و نوری،  موجب تحقق صفات کمالی والهی 
در انسان می شود و در مقابل وجه مادی نفس 
و روان، او را به صفات ضد کمالی و شیطانی 
می کشاند. در اصطلاحات علمی از جمله در 
علم اخلاق بــه صفاتی که وجه الهی ایجاد 
می کند فضائل اخلاقی گفته می شــود و در 
مقابل، صفاتی که وجه مادی بدان می خواند 

به عنوان رذایل اخلاقی معرفی شده است.

منطقی و معقول را نمی پذیرد ، یکدندگی،  
خیره سری و ســتیزه جویی می کند و در 
مخالفت با آن پافشاری کرده و عناد می ورزد.

)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، 
ص 736؛ نثرطوبی،  شعرانی، ج 2، ص 356؛  
لسان العرب، ابن منظور، ج 12، ص 238؛ 

فرهنگ بزرگ سخن،  ج 7، ص 6383(
بــا نگاهی به ریشــه لجاجــت که در 
آموزه های قرآنی بیان شده می توان دریافت 
کــه دو عامل بیرونــی و درونی در تحقق 
این روحیه و صفت، بســیار نقش فعال و 
تاثیرگــذاری دارد. خداوند در آیات 2 و 3 
ســوره قمر می فرماید که خاستگاه روحیه 
لجاجت و لجبازی ، هواپرستی نفس انسانی 

است.
از نظر قرآن کســانی دچــار بیماری و 
رذیلــت اخلاقی »لجاجت« می شــوند که 

سمت مجادله با اهل علم و منطق می کشاند 
و در نهایت انسانی با روحیه لجاجت از وی 

می سازد.)حج، آیه 3(
انسان در یک فرآیندی گرفتار لجاجت می شود. 
بــه این معنا که به جای آنکه حرف عقل را گوش 
کند و ســخنان معقول را بپذیــرد، اندک اندک 
با ظلم و ســتم )هود،  آیات 50 تــا 59( و تقلید 
کورکورانه)اعــراف، آیــه 70( و پیروی از هواهای 
نفســانی)قمر، آیات 2 و 3( این کمال نفس را از 
دست می دهد و گرفتار لجاجت می شود، به گونه ای 
که دیگر سخن منطقی و معقول را نمی پذیرد و در 

برابر حق سرخم نمی کند.)غافر، آیات 69 و 70(

چرا انسان مؤمن اهل قهقهه مسخ انسان در تمدن امروز!
و حرکات جلف و سبک  نیست؟

گرفتــار غــرور هســتند.)ملک، آیات 20 
و 21( همچنیــن تکبر و خودپســندی و 
خودبرتربینی، زمینه ساز روحیه لجاجت و 
مجادله گری و سخنان بی دلیل و بی برهان 
و منطق می شــود و انسان، حاضر به تنزل 
از موضع خود نیســت و بــر عقاید و رفتار 
باطل خویش پافشاری می کند.)حج، آیات 
8 و 9؛  غافــر، آیات 34 و 35؛  فصلت، آیات 

13 تا 15(
انســانی که گرفتار تقلید کورکورانه از 
دیگران است)اعراف، آیه 70؛ لقمان، آیات 
20 و 21( و یا بدون علم و تحقیق، زندگی 
خود را ســامان می دهد،  در دام شــیطان 
می افتد و وسوســه های شــیطانی او را به 

در برابر هر فضیلت اخلاقی یک رذیلت 
اخلاقی قرار می گیــرد. از این رو در علوم 
اخلاقــی و تربیتی از متقابل ها ســخن به 
میان می آید. به عنوان نمونه در کتاب عقل 
و جهل اصول کافی،  به لشــکریان هر یک 
اشاره شده که در حقیقت بیانگر فضائل و 

رذایل اخلاقی انسان است.
یکی از لشــکریان جهل کــه ازجنود 
شیطان و از رذایل اخلاقی به شمار می رود، 
لجاجت اســت. لجاجــت نپذیرفتن حرف 
منطقی و معقول اســت. کســی که حرف 

روحیه لجاجت و لجبازی موجب می شود 
تا قلب انســان مهر شود و در برابر مطالب 
معقول مقاومت کند و حتی معجزات و آیات 
و دلایل روشن را نپذیرد.)اعراف، آیه 101؛ 
یونــس، آیات 73 و 74( از این رو لجبازی 
را از مهم ترین موانع رشــد و تزکیه انسانی 
دانسته اند؛ زیرا انسان را به گونه ای می سازد 
که در برابر ســخن حق سر فرود نمی آورد 
و با آنکه گاه حتی حق را می شناســد و بر 
درســتی آن آگاه اســت، ولی آن را انکار 
می کند و نمی پذیرد. )نمل، آیات 13 و 14(


